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  فقهي ضمان پزشك در برداشت اعضاواكاوي 

پور احسان عابدين
�
 

  چكيده

برداشت اعضا جهت درمان ساير بيماران است كه بـا اذن اهداكننـدگان، صـورت               

 پزشك در برابر قطع   يت ولي مسئول  هاي متداول درمان است؛     ، يكي از راه   گيرد مي

شـود از   يل شده و موجب مـي گاه به عنصري منفي تبدناشي از آن، عضو و ترس  

رسد اذن اهداكنندگان به پزشك  به نظر ميدر حالي كه  .انجام اين كار پرهيز كند   

در پـژوهش   . در برداشت اعضاي بدن در رفـع مـسئوليت از پزشـك مـوثر باشـد               

هاي موجود در ضمان پزشـك در برداشـت اعـضا بررسـي               نخست ديدگاه  حاضر،

عني ضمان و عدم ضمان پزشك و دلالت آن        ها ي  ، سپس ادله اين ديدگاه    گردد  مي

پزشـك در قبـال   حاصـل پـژوهش اينكـه    . گيـرد  مـي مورد نقـد و بررسـي قـرار       

هاي بدني حاصل از درمان، در صورتي كه حاذق باشد و از وظايف درمـاني                آسيب

 چرا كه تمامي ادله مربوط به ضمان پزشك         ؛خارج نشده باشد، ضامن نخواهد بود     

 .باشد ي، مخدوش و دلايل عدم ضمان وي، تمام ميذون بودن وأبا وجود م

  .ء اذن، برداشت اعضا، آسيب بدني، ضمان، ابرا:كليدواژگان

                                                           

 e.abedin110@gmail.com.  عالي حوزه علمية قممدرس سطوح. 1

  دوفصلنامه علمي ـ تخصصي
 )1397بهار و تابستان (نهم ، شماره پنجمسال 
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 مقدمه

امروزه نقص عضو، به طور عموم، به منظور اهدا و پيوند اعضا، با هـدف نجـات                 
هـا، تـأمين سـلامت و كـاهش درد و رنـج آنهـا، در غالـب يكـي از                      جان انـسان  

پذيرد، ايـن     ترين خدمات پزشكي به جامعه بشري، صورت مي       ترين و بارز   ارزنده
مسأله قبل از آنكه يك امر پزشكي باشد، چون مستلزم تصرف در بـدن انـسان و                 

باشـد، از ايـن رو    تماميت جسماني و حق فرد است، يك امر فقهي و حقوقي مـي   
 ـ              اني پرداختن به اين بعد، براي بررسي نقش اذن در اين مسأله به عنوان يكي از مب

  .مند است و اصول اوليه پيوند اعضا، از اهميت و لزوم خاصي بهره
شرع مقدس اسلام در رابطه با مسأله تصرف در بدن و همچنين حفظ حيـات               
و سلامتي آن، احكام خاص فقهي، تكليفي و وضعي، قرار داده است، اما در مورد               

 چرا ؛يستموضوع محل بحث در اين تحقيق صدور حكم فقهي به سادگي ميسر ن
گيـرد كـه ايـن عمـل         كه اذن در اين مبحث به قطع عضو توسط پزشك تعلق مي           

  . باشد پزشك خود مستلزم تصرف در تماميت جسماني شخص زنده يا مرده مي
علاوه بر اين، برداشت عضو از بدن بيمار با وارد آمدن نقـص، ضـرر و جراحـت                  

ول، مشروع و حتي مقـدس،      بر پيكر شخص همراه است، هر چند با انگيره كاملاً معق          
هـاي مهـم و صـعب         ها و رهايي آنهـا از درد و رنـج بيمـاري            يعني نجات جان انسان   

گردد در حكم شرعي اذن به ايـن برداشـت اعـضا              العلاج باشد، همين امر موجب مي     
باشد اشكالاتي به وجود آيد، هر چند در صـورت     كه مورد بحث ما در اين مبحث مي       

مار متوقف بر قطع عضوي از ميت باشد جواز ايـن مـسأله             اضطرار وقتي كه حيات بي    
  .)444، ص1ق، ج1427؛ مكارم، 624، ص2تا، ج خميني، بي(روشن است 

اي برخوردار است  مسأله اذن و آثار حقوقي آن در فقه پزشكي، از اهميت ويژه   
و در روابط حقوقي و اجتماعي پزشك و بيمار نقش به سزايي دارد، بـا پيـشرفت               

هاي درمان، برداشت اعضا، جهت درمان ساير بيماران         ، يكي از گزينه   علم پزشكي 
باشد كه با اذن اهداكنندگان، اطبا به برداشت اعـضاي افـراد، جهـت اهـدا بـه                   مي

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 

 

173 

 /  
ي 

او
واك

ضا
 اع

ت
اش

رد
ر ب

 د
ك

زش
ن پ

ما
ض

ي 
قه

ف
  

  .نمايند ديگران، اقدام مي
از طرفي مسئول بودن پزشك در برابر آسيب بدني كه در ضمن درمـان بـراي                

وليت، گاه به عنصري منفي تبـديل شـده و          آورد و ترس از مسئ     بيمار به وجود مي   
شود از انجام كارهايي كه مسئوليت حقوقي و يا كيفري ناشي از اقـدام               موجب مي 

اي  ها زياد است پرهيز كنند، كه در اين زمينه بايد توسط اولياي جامعه، چاره           به آن 
  . انديشيده شود تا جامعه از موهبت درمان توسط طبيبان محروم نگردد

اصولي كه در حقوق اسلامي براي اثبات عدم مسئوليت به آن اسـتناد             از جمله   
شده اذن است و از ديرباز اين پرسش براي فقهاء مطرح بوده است كه آيا اذن در                 
تصرف رافع مسئوليت تصرف كننده است يا خير؟ بـر ايـن اسـاس، مقالـه پـيش                  

دي و بـر   روي، تاثير اذن را بر ضمان پزشك در برداشت اعضا، بـا روشـي اجتهـا               
  .نمايد اصولي، تحقيق ميـ اساس ادله فقهي 

يكـي  : دو ديدگاه در مورد كيفيـت تـاثير اذن در برداشـت اعـضا وجـود دارد                
عبارت است از ضامن بودن پزشك و ديدگاه ديگر عدم ضمان وي، كه البتـه هـر                

  . باشند هايي مخصوص به خود مي داراي دليليك از اين دو نظريه، 

  ود در ضمان پزشك در برداشت اعضاهاي موج ديدگاه. 1

جواز شرعي اذن به قطع و اهداي اعضاي بدن، توسط پزشك امري مسلم و غيـر                
، اكنون محل   لايي به اين امر تعلق گرفته است      قابل انكار است، چرا كه غرض عق      

  :گيرد بحث تعلقّ ضمان به كاري است كه با اذن پزشك صورت مي

  اعضاضمان پزشك با اذن به برداشت . 1ـ1

در اين ديدگاه اذن اهداكننده عضو، تنها موجب اباحه در تـصرف اسـت بـه ايـن                  
معني كه پزشك حق دارد به موجب اذن شخص، اقدام به قطع عضو بدن شخص               

، بـه   جهت اهدا و پيوند به ديگري نمايد، نه اين كه اذن، ضمان را نيز از بين ببـرد       
  .في ضمان ندارداين صورت كه اباحه حاصل از اذن نيز كاري با ن

از جمله كساني كه اين ديدگاه را به اين معني كه اذن، بدون برداشتن ضـمان،                
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، )244، ص 3ق، ج 1387طوسـي،   (انـد، شـيخ الطائفـه         فقط مفيد اباحه باشد، قبول كرده     
، محقـق  )321، ص5ق، ج1413حلـي،  (، علامه حلي  )112ق، ص 1410عـاملي،   (شهيد اول   

ــاني  ، 19ق، ج1419عــاملي، (، صــاحب مفتــاح الكرامــه )280، ص7ق، ج1414عــاملي، (ث

ق، 1421يـزدي،   ( 5، سيد يـزدي   )195ـ194، ص 2ق، ج 1415انصاري،  (، شيخ اعظم  )824ص

لازم بـه ذكـر   (باشـند   مي )45، ص3ق، ج1404نجفي، ( ;صاحب جواهر   و )39، ص 1ج
تنها در فرض نابلد يا غير مأذون بودن طبيب و كودك            ;است كه صاحب جواهر   

، برخـي فقهـا معتقدنـد       )بودن فرد مورد معالجه، اين نظر را قبـول دارد         يا مجنون   
 در بحـث مـأخوذ بـه سـوم     )649، ص 1ق، ج 1416؛ عميـدي،    321، ص 5ق، ج 1413حلي،  (

  . همين نظر بين علماي شيعه مشهور است

  عدم ضمان پزشك با اذن به برداشت اعضا. 2 ـ 1

شـمارد    اباحه در تـصرف مـي     ديدگاه فوق اذن اهداكننده عضو را، نه تنها موجب          
داند، بدين ترتيب علاوه بر ايـن كـه       بلكه آن را موجب از بين رفتن ضمان نيز مي         

پزشك حق دارد به موجب اذن شخص، اقدام به قطع عضو بدن شـخص جهـت                
اهدا و پيوند به ديگري نمايد، همچنين در مقابل اين كار ضامن نيز نخواهد بـود،                

  .ز اذن با نفي ضمان، ملازمه خواهد داشتبه اين صورت كه اباحه حاصل ا
در مورد كساني كه به اين ديدگاه معتقدند به اين معني كه اذن در انجـام يـك                 

تـوان بـه    بـرد، در بـين متـأخرين مـي     عمل، ضمان مربوط به آن را نيز از بين مـي      
در  > و محقـق حلـي     )373، ص 3ق، ج 1410حلـي،   (ابن ادريس حلـي     : فقيهاني چون 
عصر به محقق اصـفهاني       و بين محققين هم    )421، ص 3ق، ج 1412حلي،  ( نكت النهايه 

  . اشاره كرد)79، ص12ق، ج1416حكيم، ( ;و محقق حكيم )284ق، ص1409اصفهاني، (
 شـرائع الاسـلام   البته در اين ميان برخي از بزرگان فقه چون محقـق حلـي در               

بـن فهـد    و ا  )45، ص 3ق، ج 1404نجفـي،   ( صاحب جـواهر     )231، ص 4ق، ج 1408حلي،  (
، تنها به بيان دو ديدگاه ضـمان و عـدم ضـمان    )262ـ261، ص5ق، ج 1407حلي،  (حلي

  .اكتفا كردند، بدون اينكه يكي از اين دو نظريه را برگزينند
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   طرفين مسئلهديدگاه  ادله. 2

اي بيـان   در كتب استدلالي فقهي براي هر يك از دو ديدگاه ضمان و عدم ضمان ادلـه            
حتي محققيني كه در اين ميان هيچ كدام از اين دو نظريـه را              شده است، به طوري كه      

اند از بيـان دليـل هـر يـك از ايـن دو ديـدگاه هنگـام بيـان آن دو كوتـاهي                          نپذيرفته
نورزيدند، براي روشن شدن مطلب در اين مقام، دليل هر يـك از دو نظريـه فـوق را                   

  :رداختكنيم و سپس به بررسي هركدام از اين دلايل خواهيم پ بيان مي

   و نقد آن اذن شخص به برداشت اعضاباضمان پزشك  ادله. 1ـ2

كننده، در قبال خساراتي     براي اينكه پزشك با وجود مأذون بودن از جانب مراجعه         
هـاي   تـوان بـه دليـل      آيد، ضامن نيز باشد، مي     كه در اثر اقدامات وي به وجود مي       

ي مستدل مربـوط بـه علـم    ها مختلفي اشاره كرده كه برخي از اين دلايل در كتاب 
فقه نيز مورد اشاره قرار گرفته است، براي روشن شدن مطلب در اين مـسئله، بـه              

هاي مربوط به حكم به  نماييم و هر كدام از آن دليل هر يك از اين دلايل اشاره مي      
   :ضمان پزشك در اين مسئله را جداگانه بررسي خواهيم نمود

  »من اتلف«:  قاعده. 1ـ1ـ2

وه فني براي ضامن بودن پزشك بـا وجـود مـأذون بـودنش از طـرف                 يكي از وج  
» تلـف مـال الغيـر فهـو لـه ضـامن      أمـن  «:  كننده، آن است كه عمومِ قاعده    مراجعه

، كه در بين اهل فقه با همين عبـارت مـشهور اسـت،           )224، ص 1ق، ج 1405احسايي،  (
  . گردد و منافاتي با اذن در تصرف ندارد شامل محل بحث ما نيز مي

قريب استدلال به اين قاعده بر ضمان پزشك آن است كه اتلافي كه در مـتن                ت
روايت مربوط به اين قاعده آمده است علاوه بر نابود شدن عـين، شـامل از بـين                  

، بدين ترتيـب، اگـر در       )28، ص 2ق، ج 1419بجنوردي،  (شود رفتن صفت شيء هم مي    
اجعـه كننـده از بـين       اثر اقدام پزشك صفت سلامت در قسمتي از بدن بيمار يا مر           

  . برود اين قاعده شامل آن خواهد شد
تصريح شده اسـت    » مال« علاوه بر اين، در مورد قاعده اتلاف هر چند به واژه          
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ق، 1405خوانـساري،   (شـود    كه در كلام برخي محققين معاصر نيز ديده مي         چنانولي  

ن قاعده  فرقي بين مال و جسم در شمول قاعده وجود ندارد، يعني اي           ،  )188، ص 6ج
كند به همـين     طور كه دلالت بر تعلق ضمان به مال در صورت اتلاف آن مي             همان

نمايـد، بلكـه آن چـه        ترتيب دلالت بر تعلق ضمان به جسم در فرض مذكور مـي           
تـر   تـر و محكـم     باشد، به طـور واضـح      باعث مضمون بودن مال در اين قاعده مي       

  .دگرد موجب تعلق ضمان به جسم در صورت اتلاف آن مي

  نقد اين دليل

شمارند، به اين جهـت كـه اثـر          بعضي از فقها اذن را رافع ضمان و مسئوليت نمي         
بينند از نگاه ايشان اباحه حاصـل از اذن كـاري بـا     اذن را تنها اباحه در تصرف مي     

احسايي، (» من اتلف مال الغير فهو له ضامن   «:  نفي ضمان ندارد، چراكه عمومِ قاعده     

كه در بين اهل فقه با همين عبارت مشهور است، شامل محل ، )224، ص 1ق، ج 1405
  . گردد و منافاتي با اذن در تصرف ندارد بحث ما نيز مي

  طور كه اذن شارع به صدقه دادن در مورد مـال مجهـول المالـك، لقطـه                 همان
اي كه يابنده مجاز به تملكّ آن نيست و يا صدقه دادن              مضمون يعني مال پيداشده   

گيرنده، منافاتي بـا ضـامن بـودن         امانت سپرده است توسط امانت    آنچه از غاصب    
  .دهنده نسبت به مالك مالي كه تصدق گرديده است ندارد صدقه

تواند جلوي ضـمان را بگيـرد، اذن مطلـق اسـت كـه                در حقيقت اذني كه  مي     
ساكت بودن آن از ضمان ظهور در عدم ضمان داشته باشد نه مطلق اذن، چه اصل       

شود با اذن به تصرف به معني مباح شدن      ناشي مي » من اتلف «:  اعدهضمان كه از ق   
آن توسط شخص نيز قابل جمع است و منافاتي بين اذن و ضمان وجود نخواهـد                

انـصاري،  (شـود     ديـده مـي    ;هاي اين مطلب در كلام شـيخ انـصاري         داشت، ريشه 

   .)194، ص2ق، ج1415
داند، به اين بيـان   كم ميمطلق اذن را نسبت به ضمان، خالي از ح       ;سيد يزدي 

كه ضمان يا عدم آن به اين بستگي دارد كه اذن مورد نظر اذني ضـماني باشـد يـا            
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شـود،    اذني غير ضماني به معني مجاني بودن آن چه اذن به تصرف در آن داده مي               
شود جاري اسـت      اين نكته نه تنها در اذني كه توسط شارع و قانون گذار داده مي             

يـزدي،  (دهـد نيـز جريـان دارد          لك به تصرف در مال خود مـي       بلكه در اذني كه ما    

  .)39، ص1ق، ج1421
اگر مالك اذن به تصرف در اموال خود بدهد و آن را به ضمان يا عدم ضـمان                  

 بلكه فقط به خـاطر قاعـده اتـلاف    ؛شود مقيد نسازد، از اذن او چيزي فهميده نمي       
كه حيوان سواري اجـاره  كنيم، از همين روي اگر اختلاف شود  حكم به ضمان مي   

داده شده است يا به عنوان عاريه در دست ديگري قرار دارد، با وجود اتفاق نظـر                 
بر اين كه تصرف در اين حيوان تصرفي از روي اذن و رضايت مالـك اسـت، در                  

المثلِ منافعي را كه از آن حيوان مـورد اسـتفاده قـرار            �اين صورت راكب بايد اجر    
  . )همان(زد داده است به مالك بپردا

اين حكم نشان از آن دارد كه مطلق اذن حرفي در مورد مجاني بـودن و عـدم                  
له فـوق حكـم بـه       ئ بايد در مس   ، چون اگر به معني رفع ضمان بود       ؛زند  ضمان نمي 

شد چرا كـه او و مالـك هـر دو بـر تـصرف از روي اذن توافـق                      برائت راكب مي  
شت، البتـه بعـضي فقهـا در ايـن          داشتند و فقط در اجاره يا عاريه ترديد وجود دا         

آيد  مسأله قائل به عدم ضمان گرديدند، اما آنچه از حكم مشهور فقها به دست مي              
آن است كه صرف اذن چه از جانب شارع و قانونگذار و چه از جانب مالك رافع        

گـردد كـه احتـرام مـال توسـط        بلكه ضمان در صورتي برطرف مي     ؛ضمان نيست 
ط در خصوص اذن مجاني يعني اذني كه صـراحت در        مالك ساقط گردد و اين فق     

پذيرد نه در مطلق اذن كه محل        مجاني بودن مال مورد اذن داشته باشد صورت مي        
 .)همان(بحث ماست

يعنـي چيـزي كـه مـشتري     » مقبـوض بالـسوم  «مشهور است كـه    بين فقهاي شيعه  
ن مالـك در    باشد يعني با ايـن كـه اذ         دارد تا براي خريد وارسي كند، مضمون مي        برمي

مورد آن محرز است، ولي اذن به وارسي جلـوي مـسئوليت حفـظ و ضـمان كـالا را                    
گيـرد و مـسأله       گيرد، بدين ترتيب بايد ميان اباحه در تصرف كه از اذن نشأت مي              نمي
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رفع ضمان تفاوت و جدايي وجود داشته باشد، به اين معني كه بين ايـن دو تلازمـي                  
؛ 112؛ شـهيد اول، ص    526، ص 4ق، ج 1420؛ همـو،    362، ص 1ق، ج 1410علامـه،   (به نظـر نيايـد      

  .)187، ص7ق، ج1410؛ انصاري، 649، ص1ق، ج1416؛ عميدي، 321، ص5ق، ج1413علامه، 
شود كه هر چنـد شـارع و قـانون گـذار يـا                در شريعت نيز، مواردي يافت مي     

 چنان ضمان و مسئوليت پايدار است، ماننـد        اند، ولي هم    مالك، اذن به تصرف داده    
ضامن بودن معلم نسبت به كودكي كه تحت تعليم و تربيت اوست، كه هر چند از 
نظر شارع به اعمال تنبيـه بـدني در مـورد وي در حـد متعـارف مجـاز و مـأذون             

باشد، ولي در صورت بروز آسيب و خسارت در ضمن تنبيه و تأديب، ضـمان                 مي
، 7ق، ج 1414 كركـي،    ؛307، ص 2ق، ج 1413علامـه،   (آن را نيز به عهـده خواهـد داشـت           

عبـارتي   ;، در كلامـي از شـيخ الطائفـه        )824، ص 19ق، ج 1419؛ عاملي حسيني،    280ص
رسد كه وي بر اين مطلـب ادعـاي اجمـاع كـرده               وجود دارد كه از آن به نظر مي       

  .)244، ص3ق، ج1387طوسي، (است  
 در محل بحث ما نيز كه اذن بيمار به پزشك در اقدام به درمان و عمليات طبي         
در صورت بروز آسيب به بيمار و بررسي مسئوليت مدني پزشك در اين صـورت      

باشد، حكم مشهور بين فقيهان آن است كه پزشك اگر چه مـاهر و متخـصص           مي
باشد و براي معالجه و درمان از بيمار يا ولي او اذن بگيرد، هم چنان در ارتباط بـا   

شـود، ضـامن و متعهـد        هايي كه در مراحل درمان عارض مي       ها و خسارت   آسيب
است و به اين معني كه اذن مذكور ضمان مربوط به اقدامات طبيب را بـر طـرف                  

 بلكه پزشك تنها در صورتي كه قبلاً از بيمار يا ولي او برائـت حاصـل                 ؛نمايد  نمي
؛ محقق، 762ق، ص 1400طوسي،  (تواند از آن تعهد و ضمان رهايي يابد           كرده باشد، مي  

  .)268، ص7ق، ج1414؛ كركي، 528ـ527، ص5ق، ج1420علامه، ؛ 232ـ231، ص4ق، ج1408
 در قانون مجازات اسـلامي مـصوب سـال    319همين حكم باعث شكل گيري ماده    

هرگاه طبيبـي گرچـه حـاذق و متخـصص     «: ش گرديد كه در آن مقرر شده است   1370
نـد  كند، هـر چ    دهد يا دستور آن را صادر مي       هايي كه شخصا انجام مي     باشد، در معالجه  

با اذن مريص يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خـسارت مـالي شـود،                   
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هرگاه طبيب يا بيطـار     «:  از همين قانون نيز چنين آمده است       322در ماده   . »ضامن است 
و مانند آن، قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يـا از صـاحب حيـوان، برائـت                      

  .»يد آمده نخواهد بودحاصل نمايد، عهده دار خسارت پد
ش 1370مصوب سـال     ي قانون مجازات اسلام   60 مطلب در ماده     نيمانند هم 

مـصوب سـال     ،دي جد ي قانون مجازات اسلام   495 كه در ماده     چنان ، آمده بود  زين
 كـه انجـام     يهرگاه پزشك در معالجات   «:  است دهيمقرر گرد  طور   ني ا زينش  1392

 است مگـر آن كـه عمـل او          هيمن د  گردد ضا  ي صدمه بدن  اي موجب تلف    دهد يم
 ـ ا اي باشد،   ي فن ني و مواز  يمطابق  مقررات پزشك     كـه قبـل از معالجـه برائـت          ني

 بـه   ضي هم نشود و چنان چه اخذ از برائت از مر          يريگرفته باشد و مرتكب تقص    
 ـ مجنون بودن او ، معتبر نباشد و         اي نابالغ   ليدل  ـ برائـت از او بـه دل       لي تحـص  اي  لي
  .»شود ي ملي تحصضي مرين ممكن نگردد برائت از ول و مانند آيهوش يب

توانـد از حـد       نيز گذشت، اذن گـاهي مـي       ;طور كه در كلام شيخ اعظم      همان
رخصت فراتر رود و چيزي بيشتر از اثبات روا بودن صرف و اباحه تصرف را بـه             

سـازد و آن زمـاني اسـت كـه اذن             ارمغان آورد، به اين معني كه ضمان را مرتفـع           
 ولـي ايـن در     ؛باشد طوري كه سكوت آن ظهور در عدم ضمان داشته باشد          مطلق  

  .)194، ص2ق، ج1415انصاري، (مورد مطلق اذن محقق نيست 

 روايت سكوني. 2ـ1ـ2

دليل ديگر مشهور، روايت سكوني است كه در اين زمينه وجـود دارد كـه محقـق         
از نـوفلي از    ) ابـراهميم بـن هاشـم     (: آن را از علي بن إبراهيم از پدرش          ;كليني

نجاشـي،  (قل كرد، كه همه راويـان در ايـن سـند شـيعه               ن 7سكوني از امام صادق   

مـورد اعتمادنـد     اكثر آنها و   )38ق، ص 1407؛ نجاشي،   4ق، ص 1381؛ حلي،   60ق، ص 1407
همچنين تضعيفي از طرف علماي رجالي  )4ق، ص1381؛ حلي،   60ق، ص 1407نجاشي،  (

. غلو نوفلي در اواخر عمرش ذكر نـشده اسـت    كدام از ايشان غير از        در مورد هيچ  
غير از سكوني كه از اهل تسنن است ولي به جهـت مـورد              )38ق، ص 1407نجاشي،  (
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، ايـن روايـت موثـق       )198، ص 1ق، ج 1419زنجـاني،   (اعتماد بودن وي در نقل روايات     
 7 از اميـر المـؤمنين  8شود، طبق نقل سكوني امـام جعفـربن محمـد    قلمداد مي 

كسي كه طبابت يا دامپزشكي كند بايد از ولي او برائـت بگيـرد               «:روايت فرمودند 
  .)364، ص7ق، ج1407كليني، ( »در غير اين صورت ضامن خواهد بود

، خلاصي از ضـمان را در ايـن روايـت تنهـا بـه               7با توجه به اينكه امام علي     
برائت گرفتن از ولي بيمار در مورد پزشك يا مالـك حيـوان در مـورد دامپزشـك         

گـردد كـه اذن بيمـار يـا مالـك كـه از مراجعـه                 كردند، اين نكته معلوم مي    منوط  
شـود، بـراي بركنـار بـودن      خودشان با اختيار به پزشك يا دامپزشك فهميـده مـي         

معالجه كننده از ضمان كافي نيست، چرا كه با كافي بودن اين اذن براي نجـات از           
  . حيوان نبودضمان، ديگر نياز به برائت گرفتن از ولي بيمار يا مالك

  نقد روايت سكوني

اما اين روايت كه مشهور به آن استناد كردند از جهاتي مورد خدشه قـرار گرفتـه                 
است، اين روايت مربوط به طبيب و بيطار كه از سكوني نقل شده است و تنها راه 

داند، هم از نظر سند و هم         رهايي پزشك را از ضمان و مسؤوليت، اخذ برائت مي         
توان از آن براي دلالت بر نظر        دلالت دچار مشكل است، طوري كه نمي      به از نگاه    

  .مشهور استفاده كرد

  نقد سندي

، 6ق، ج 1405خوانـساري،   (انـد   كه برخي از محققين بدان اشاره كرده      اما مشكل سندي    

 الملـك  عبـد  بـن  محمـد  بن يزيد بن آن است كه در سند روايت حسين       )189ص
ق، 1383حلـي،  (دح و ذمي در وي وارد نشده است وجود دارد كه م ملقبّ به نوفلي  

، )229، ص 14ق، ج 1402اردبيلـي،   (فقها نيز وي را ضعيف شمردند       و برخي از     )128ص
اي از علماي قـم در مـورد وي    در مورد او آورده است كه عده  ; نجاشي چنين هم

اند كه در آخر عمرش دچار غلو شده است، هر چند خود نجاشـي در تبرئـه               گفته
گويد كه به روايتي از نوفلي كه دلالت بر غلـو داشـته    مي  وي از اشكال غلو  كردن
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  .)38ق، ص1407نجاشي، (باشد برخورد نكرده است 
ابـراهيم بـن هاشـم    «بايد اين نكته را خاطر نشان ساخت كـه بزرگـاني چـون      

احمـد بـن    «،  »عبـاس بـن معـروف     «،  »�����حسن بن علي بن عبداالله بن       «،  »قمي
روايـات زيـادي از     » احمد بن محمد بن عيسي اشـعري      «و  »  برقي محمد بن خالد  
حسين بن  «اند كه اين امر ضعف سند اين روايت را در خصوص             ايشان نقل كرده  

  .كند از جهت مجهول بودن وي حل مي» يزيد نوفلي

  نقد دلالي

دانـد كـه      ايـن روايـت را مخـتص بـه جـايي مـي             ;از نظر دلالت نيز ابن ادريس     
يب به وي آسيب رسانده است غير بالغ يا مجنون باشد، اما ايـن              عليه كه طب   مجني

شـود،    صورت را كه مورد معالجه شخصي عاقل و مكلـف باشـد را شـامل نمـي                
طوري كه اگر طبيب به چنين شخصي امر كند كه عملي درماني را انجـام دهـد و            
بيمار نيز به دستور وي عمل كند طبيب ضامن نخواهد بـود و برائـت گـرفتن يـا                   

باشد، دليل بـر ايـن حكـم اصـل            فايده مي  نگرفتن از ولي بالغ نيز در اين مورد بي        
برائت است و نفوذ اجازه ولي نيز فقط در خصوص غير مكلف اسـت نـه انـسان               

، در نتيجه اخذ برائت از ولـي بيمـاري كـه    )373، ص 3ق، ج 1410ابن ادريـس،    (مكلفّ  
  .خود مكلف است موجب هيچ اثري نخواهد بود

نمايـد كـه     كـه ابـن ادريـس ايـن روايـت را حمـل بـر مـوردي مـي                   ينوجه ا 
كننده غيربالغ يا مجنون باشد اين است، اذن از ايـن افـراد قابـل تحقـق و                   مراجعه

صدور نيست، به اين معني كه ايشان درك درستي از امور ندارند كه اذن ايشان به                
تواند طبيب   يزي كه مي  اي اعتبار شرعي داشته باشد، در نتيجه تنها چ         كار يا معامله  

يا دامپزشك را از ضامن بودن رهايي بخشد، اخذ برائت به طور جداگانه از ولـي                
كودك يا مجنون خواهد بود، اما اگر مراجعه كننده انسان عاقل و مكلف باشد بـه                
جهت معتبر بودن اذن وي در برداشتن ضمان از گردن طبيب يا دام پزشك ديگـر                

  .د بود و ابراء كردن وي در واقع تحصيل حاصل استنيازي به اخذ برائت نخواه
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  دعـائم نقد ديگري كه بر دلالت اين خبر وجود دارد اين اسـت كـه در كتـاب         
 مثل همين خبـر بـدون ذكـر سلـسله سـند از      )417، ص 2ق، ج 1385مغربـي،   ( الاسلام

نقل شده اسـت و      ، به صورت مقيد به عدم مهارت طبيب يا بيطار         7اميرالمؤمنين
تهـذيب   روايـت باشـد كـه در نقـل           جـزء ايـن   » إذا لم يكن ماهرا   «: ن فقره اگر اي 

 ســقط )364، ص7ق، ج1407كلينــي، ( كــافي و )234، ص10ق، ج1407طوســي، ( الاحكـام 
شده است به اين معني خواهد بود كه اين روايت بـر مقـصد مـشهور كـه ثبـوت               

برداشـته  باشد و اين ضمان بدون اخذ برائت اين ضـمان             ضمان به طور مطلق مي    
  .شود، دلالتي ندارد نمي

 نيز مانع تقييد    )417، ص 2ق، ج 1385مغربي،  ( دعائم الإسلام ضعف سند در روايت     
 نيست، چراكه مطابقـت مـضمون       )234، ص 10ق، ج 1407طوسي،  ( كافيروايت كتاب   

، به حدي است كه سـند روايـت         »إذا لم يكن ماهراً   «غير از قيد    در  اين دو روايت    
 را )417، ص2ق، ج1385مغربـي،  ( دعائم الإسلام سند در روايت     ، ضعف )همان (كافي

 اين مطلب است كه روايت كافي       ةكنند  تقويت ،كند، چراكه اين مطابقت    جبران مي 
  . است كه مغربي سند آن را ذكر نكرده استدعائم الإسلامهمان روايت 

 ـ              وط البته بايد اين نكته را نيز خاطرنشان ساخت كه قيد موجود در روايت مرب
آيد، بـه    قيدي لبي به حساب مي    )417، ص 2ق، ج 1385مغربي،  (دعائم الإسلام به كتاب   

 وجود نداشت، براي    دعائم الإسلام اين بيان كه حتي اگر روايت موجود در كتاب          
، 7ق، ج 1407كلينـي،   ( كـافي دلالت كامل و بدون اشكال روايـت موجـود در كتـاب             

  . به اين قيد نياز داشتيم)364ص
، 2ق، ج 1385مغربـي،   ( دعائم الإسـلام  ، اشكال ضعف سند در روايت       ترتيب بدين

 بر اين تقييد وارد نيست، چراكه اين روايت در حقيقت، تاييدي بر تقييـد               )417ص
إذا لـم يكـن   ««قيـد   بـه  )364، ص7ق، ج1407كلينـي،  (كـافي روايت موجود در كتاب   

سند در آن، مانع از     كه دليلي مستقل باشد، تا اشكال ضعف          اين باشد نه  ، مي »ماهرا
  .اين تقييد گردد
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   اذن در اتلافبااذن به درمان  عدم ملازمه. 3 ـ 1 ـ 2

 اذن در اتـلاف اسـت   بـا دليل ديگر در اين مجال عدم ملازمه بين اذن بـه درمـان     
، به اين بيان كه  آنچه بيمار به آن اذن داده است فقـط  )85ق، ص1418فاضل لنكراني،  (

سط پزشك است، نه اتلاف، چرا كه هـيچ بيمـاري بـه     معالجه و درمان خويش تو    
اي بـراي عـرف قابـل درك          دهـد، چنـين ملازمـه       ضرر و اتلاف خويش اذن نمي     

نيست، چون ماهيـت اذن در نظـر عـرف همـان رخـصت در تـصرف اسـت كـه           
 منافـاتي   ،اي با ضمان ندارد، نه رخصت در اتلاف و از اساس، جواز شرعي              رابطه

ر كه در جواز شرعي تنبيه بدني به منظور تأديب كـودك            طو  همان ،با ضمان ندارد  
، به اين معني كه اگر تنبيه بدني منجر بـه  )46، ص43ق، ج1404نجفي، (گونه است    اين

كننده هر چنـد بـه لحـاظ شـرعي مجـاز در              خسارتي در بدن كودك شود، تأديب     
  .اعمال تنبيه بدني بود ولي خسارات حاصل از آن را به عهده خواهد داشت

  قد اين دليلن

طـور كـه محقـق      آن، اذن در اتـلاف بـا در مورد عدم ملازمه بـين اذن بـه درمـان       
وارد مناقشه شده است بايد گفت كـه اذن         در بحث اسباب وجوب ديه،       ;اردبيلي

به درمان در صورتي مستلزم اذن به اتلاف نيست كـه نـاظر بـه درمـان واقعـي و                    
هر حـال بيمـار اسـت، در درمـان          سلامت باشد نه در درمان متعارف كه تابع ظـا         

ظاهري اذن به درمان با اذن به اتلاف ملازم است زيرا در شكل متعـارف درمـان،                 
عوامل گوناگوني تأثير دارد كه از كنترل پزشك خارج است و طبيب اشـرافي بـر                

  . )229، ص14ق، ج1403اردبيلي، (ها ندارد  آن
ن به اتلاف نباشد، به اين بيان  با توجه به اين نكته اگر اذن به درمان به معني اذ           

كه ملازمه بين اذن به درمان و اذن به اتلاف وجود نداشته باشد، وجـوب كفـايي                 
خواهد بود، به همين جهـت حكـم        » تكليف ما لا يطاق   «درمان بر طبيبان به معني      

رسد   به عدم ضمان با وجود اذن به درمان، كاملاً معقول و مطابق قاعده به نظر مي               
، به خصوص كه طبيب قصد اتـلاف نـدارد و كـم             )155ـ154، ص 2تا، ج  يشوشتري، ب (
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 با وجود اين كـه از بيمـار يـا ولـي وي اذن نيـز                 ،كاري و اهمال نيز ننموده است     
كند و ضمان و پيگردي نيز        نهايت او به مقتضاي علمش عمل مي       گرفته است، در  
  .متوجه او نيست

غبت خود بلكه به جهـت وظيفـه   علاوه بر اين، طبيب چه بسا نه به اختيار و ر      
زند، چنان كه اين عمل يعني اقدام به درمـان            انساني و شرعي به طبابت دست مي      

بيمار گاهي واجب كفايي و در بعضي مواقع نيـز حتـي واجـب عينـي بـه شـمار                    
ق، 1409اصـفهاني،   (فرمـوده اسـت      ;كه محقق اصـفهاني    آيد، با اين تفصيل چنان      مي

رسد كه امر شارع به كاري كه بروز خطـر از    نظر مي ، بسي دور از ذهن به     )284ص
لوازم جداناپذير آن است، آن چنان مستلزم ضمانِ طبيـب باشـد كـه بـدون اخـذ                  

وانگهي اين نكتـه در شـرع بـه اثبـات             برائت خلاصي از آن ممكن به نظر نرسد،         
نرسيده است كه هرگونه از اتلاف ضمان آور باشد طـوري كـه در مـواردي مثـل                 

پـذيرد    قدامات درماني كه با مراجعه و درخواست خود بيمار صـورت مـي            انجام ا 
  .)229، ص14ق، ج1403اردبيلي، (گريزي از اخذ برائت نباشد 

 اذن تصرف در مال و بدن بين تفاوت . 4ـ1ـ2

اند كه بر طرف شدن ضـمان         ، اين گونه آورده   نظر مشهور چنين در استدلال بر      هم
گـردد   ا اذن در تصرف شخص امين محسوب مي      با اذن مربوط به اموال است كه ب       

و ديگر يد او يد ضمان نخواهد بود، در حالي كه در مورد بـدن انـسان، بـه هـيچ             
وجه، چنين نيست و با اذن در تصرف ضمان تصرف كننده نـسبت بـه آن از بـين          

نيـز گويـاي     :رود، به خصوص كه روايات اهل بيـت عـصمت و طهـارت              نمي
 . )188، ص6ق، ج1405 خوانساري،(همين نكته است 

آن را بـا     ;وجود دارد كه شيخ الطائفه     7در اين خصوص روايتي از اميرالمومنين     
سندي موثق از محمد بن حسن صفار از ابراهيم بن هاشم قمي از حـسين بـن يزيـد                   

 8از امـام محمـد بـاقر       نوفلي از اسماعيل بن ابي زياد سكوني از امام جعفر صـادق           
يـي را كـه    )كننـده  ختنـه (دلاك  7علـي ) اميرالمـومنين (همانـا  «: نقل كرده اسـت كـه   

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 

 

185 

 /  
ي 

او
واك

ضا
 اع

ت
اش

رد
ر ب

 د
ك

زش
ن پ

ما
ض

ي 
قه

ف
  

  .)234، ص10ق، ج1407طوسي، (» اي را قطع كرده بود ضامن دانستند گاه پسر بچه ختنه
دهـد   اختيار، دلاك قرار مـي در در مورد ختنه، اين ولي كودك است كه وي را    

از اين جهت وجود اذن به انجام ختنه توسط دلاك واضـح اسـت، بـا ايـن حـال                    
 اين مطلب را براي حكم بـه عـدم ضـمان در مـورد دلاك كـافي                  7اميرالمومنين

ندانستند و در مورد وي به جهت قطع حشفه كودك حكم به ضمان فرمودند، در                
گيـرد،   حالي كه در خصوص اشيايي كه براي تعمير در اختيار اهل فـن قـرار مـي                

  .شوند ايشان نسبت به خسارات حاصل از تعمير ضامن شمرده نمي

  نقد اين دليل

تفاوت اذن در تصرف در اموال با اذن در تصرف طبيب در بدن بيمار نيز ناظر بـه                
درمان واقعي است، اما در درمان ظاهري چنين فرقي بـا توجـه بـه عـدم اشـراف             

در ايـن    ;كـه محقـق اردبيلـي      ، چنـان  پزشك بر بسياري از عوامل وجـود نـدارد        
» كند و ضامن نيـست  مل ميپزشك به مقتضاي علمش ع«: خصوص فرموده است 

توانـد   ، ضمانت معلم در تنبيه به قصد تأديب نيز نمي      )229، ص 14ق، ج 1403اردبيلي،  (
شاهد ضمان در محل نزاع ما باشد چرا كه ضرب موجب جراحت اصلاً از جمله               

شود، بخلاف اعمال درماني كه زيان و آسيب بـه            هاي تأديبي محسوب نمي     ضرب
نين مواردي در پزشكي متعارف به طور كامل، طبيعـي          دنبال دارد چرا كه وقوع چ     

  . شود محسوب مي
 7طور كه رواياتي مثل روايت سكوني در اين خصوص كه اميرالمومنين           همان

توانـد شـاهدي      گاه كودك را قطع كرد ضامن دانستند، نمـي         اي كه ختنه    كننده ختنه
 روايـات   گونـه   چرا كه اين   ؛براي حكم به ضمان در محل بحث ما محسوب گردد         

تـر،   رسند، اما با نگاه دقيـق   هر چند در نگاه اول به محل نزاع ما مربوط به نظر مي            
) كننـده  ختنه(ك  فقه اين گونه روايات را بر افراط و تفريط دلاّ          انديشمندان عرصه 

 .)229، 14ق، ج1403؛ اردبيلي، 373، ص3ق، ج1410ابن ادريس، (حمل كردند 
گونه مـسئوليتي بـر      نگذار اذن در اتلاف دهد، هيچ     اين نكته مسلمّ است كه اگر قانو      
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عهده تلف كننده نخواهد بود، مانند جايي كه شارع بـه قاضـي و مجريـان احكـام، اذن           
مصادره اموال يا اجراي حدود و يا قصاص را داده است، همچنـين اسـت اگـر عملـي                   

منافـات  ملازم با زيان باشد كه در اين صورت نيز اذن شرعي در انجـام آن بـا ضـمان                    
هـاي   فقيهـان بـه مناسـبت     . دارد و در نتيجه، اذن به مفهوم انتفاي مسئوليت خواهد بود          

و مسئوليت مدني توجه كرده و به عدم مـسئوليت         ) شرعي(مختلف به رابطه اذن قانوني    
  .)268، ص14ق، ج1403؛ اردبيلي، 290، ص6ق، ج1414كركي، (نظر داده اند 

اي كلّـي   عدم ضمان را به صورت قاعدهضابطه ضمان و  1كه امام خميني   چنان
له، اذن يا عدم اذن شارع است به اين بيان          ئكند كه ملاك در اين مس       چنين بيان مي  

كه هرگاه شارع به كاري اذن داده باشد ضماني در آن چه به خاطر انجام آن عمل                 
از بين رفته و تلف شده است وجود نخواهد داشت و هر چـه  شـارع بـدان اذن                     

كنـد همـه مـشمول ضـمان          د، ضررهايي كه به جهت انجام آن بروز مي        نداده باش 
  .)265، ص2تا، ج خميني، بي(خواهد بود 

تواند ضمان  در موارد اذن مالك نيز، در پاسخ به اين پرسش كه آيا اذن وي مي             
را از متصرف بردارد؟ بايد به اين نكته توجه داشت كه تصرف با توجه به متعلَّـق                 

شود به دو گونه خواهد بود، يكي تصرف در مال و             واقع مي  آن و چيزي كه بر آن     
ديگري تصرف در بدن، كه به دنبال آن  اذن در تصرف نيـز دو صـورت خواهـد                   

  . يكي اذن به تصرف در مال و ديگري اذن به تصرف در بدن: داشت
مالك حق دارد اجازه هر گونه تصرف در مال خـود را بـه ديگـران در حيطـه                  

بداند كه آن تصرف به تلف شدن مالش خواهد انجاميـد، امـا             شرع بدهد، اگرچه    
چنين همگرايي در خصوص اذن به تصرف در بدن، تا جايي كه منجر بـه اتـلاف                

برخي انديشمندان دنياي فقه با صـراحت ايـن    . يا آسيب به بدن شود وجود ندارد      
  .)284ق، ص1409اصفهاني، (امر را رد كردند 

 چنين اذني را در مـورد پزشـك قاصـر رد            صاحب جواهر به طور واضح نفوذ     
كند، حتي اگر كسي معتقد به سقوط ضمان در فرض اذن در جنايت يا عـلاج                  مي

توسط پزشك حاذق باشد هر چند جنايت يا علاج به مرگ اذن دهنده بيانجامد با               

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 

 

187 

 /  
ي 

او
واك

ضا
 اع

ت
اش

رد
ر ب

 د
ك

زش
ن پ

ما
ض

ي 
قه

ف
  

اين حال اذن بيمار در مورد پزشك قاصر چنين نفوذي ندارد، چرا كـه بـا وجـود                  
ن دادن به وي در طبابت، اثري بر اذن بيمار مترتـب نخواهـد بـود      نهي شارع از اذ   

  .)45، ص43ق، ج1404نجفي، (
برخي از فقيهان اين موضوع را در مسئله مـسئوليت پزشـك بررسـي كـرده و                 

با اسـتناد   «: صاحب جامع المدارك نگاشته است    . اند چنين اذني را مشروع ندانسته    
 پزشك قاصر باشد و چه حاذق و تلف به پزشك مقتضاي قاعده ضمان است، چه    

خواه مأذون باشد يا غير مأذون، زيرا بدن انسان مانند امـوال نيـست تـا ايـن كـه                    
پـس ايـشان   . )188، ص6ق، ج1405خوانساري، (» ضمان با اذن در تصرف مرتفع گردد   

معتقد است كه هر چند پزشك حاذق و داراي اذن است، اما اثري در مسئوليت او        
توانـد بـراي اتـلاف و آسـيب اذن           براي معالجه است و بيمار نمي     ندارد، زيرا اذن    

  .دهد تا ضمان پزشك رفع شود
: صاحب جواهر نيز قريب به اين سخن را در مورد پزشك قاصر آورده اسـت              

» اذن بعد از نهي شرعي از آن، در حكم عدم است و تأثيري در مـسئوليت نـدارد     «
اذن در «:  حـاذق مـي نويـسد   ، اما در باره پزشـك     )45، ص 43ق، ج 1404نجفي،  (

  . )همان(» معالجه، اذن در اتلاف نيست
برخي از فقيهان ميان دو موضوع تفكيك كردند، يكي اذن در اتـلاف نفـس و                

گمان هم اتلاف نفس و هم اتـلاف         ، بي )اتلاف عضو (ديگري اذن در آسيب بدني      
جـه  امـا بـراي اذن دادن بايـد تو        . عضو و آسيب به سلامتي، حرمت شـرعي دارد        

تـوان آن را   داشت كه اذن در اتلاف نفس همواره نارواست و با هيچ توجيهي نمي         
هـاي بـدني در مـواردي        ، در حالي كه اذن به اتلاف عضو يا آسيب         )همان( پذيرفت

پذير است، براي مثال در صورتي كه حفظ نفس متوقف بر از بـين               موجه و امكان  
د براي اين اقـدام بـه پزشـك اذن          توان بردن يا قطع عضوي از بدن باشد، بيمار مي        

هـاي   تـوان بـراي آسـيب      صريح دهد، هم چنان كه براي تأمين مصالح مهمي مـي          
جزئي و احتمالي به بدن اذن داد، مانند مواردي كه بيماران براي رهايي از امراض               

  .كنند كه عوارض بدني گوناگوني دارد به دستور پزشك، داروهايي را مصرف مي
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 كه اذن بيمار، مشروط يا مقيد به سلامت اسـت، بـه             ممكن است كسي بگويد   
دهنـده وارد شـود،      همين جهت چنانچه از انجام كار مورد اذن، خـسارتي بـه اذن            

مسئوليت مدني مأذون را در پي دارد، زيرا اذن دهنده براي انجام كار بـدون ورود              
شـود، ولـي ضـمان بـاقي         خسارت اذن داده است، پس با اذن حرمت برداشته مي         

  .شود ت، از اين رو مطابق قواعد عمومي ضمان عمل مياس
همين توهم امكان دارد اين مطلب گفته شود، اگر اذن از نـوع اذن در                در ادامه 

كننـده در برابـر زيـان وارد       اتلاف باشد، رافع مسئوليت مدني خواهد بود و اتلاف        
انـد   د كـرده شده، هيچ مسئوليتي بر عهده ندارد، برخي از فقيهان اين مطلب را تأيي    

  . )293ق، ص1418محقق داماد، (
در جواب چنين توهمي كه بين اذن مشروط به سلامت و اذن به اتلاف معتقد               

فرموده است، ايـن   رحمـه االله  باشد، بايد گفت آن طور كه محقق حكيم به تفكيك مي 
كه اذن بيمار به پزشك مشروط به سلامت باشد درست نيست بلكه مفروض بين              

، به اين بيان    )79، ص 12ق، ج 1416حكيم،  (اران خلاف اين مطلب است      پزشكان و بيم  
كه بيماران به پزشكان مربوط به هر بيماري، براي درمان بيماري با تمـام عـواقبي                

كنند، نه تنها  كند، مراجعه مي كه درمان يا اقدامات پزشكي را در آن مورد دنبال مي       
تمالاتي كه شروع بـه اقـدامات       اذن به بازگرداندن سلامت بدون در نظر گرفتن اح        

  . كند درماني را تهديد مي
فرض كرده اسـت، مكلـف       ;طور كه محقق اصفهاني    وانگهي اگر طبيب را آن    

به حفظ جان بيمار با درمان بيماري بدانيم، باز هم به تصريح ايشان، ضامن بـودن          
 چرا كه تلف بيمار تنها در فرض اشتباه كـردن طبيـب اتفـاق               ؛پزشك محال است  

افتد در حالي كه وي به دنبال علاج واقعي بيمار است و اگر شـارع حكـم بـه                    يم
ضمان پزشك نمايد باب طبابت و مداواي بيماران بسته خواهد شد، در حالي كـه               
جامع سخت به اين مقوله محتاج است، بدين ترتيب دليلي براي حكم شـارع بـه                

  .)284ق، ص1409اصفهاني، (ماند  ضمان باقي نمي
اخذ برائت از بيمار را نيز بر اذن بـه پزشـك بـا               حتي مسئله  ;هانيمحقق اصف 
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نمايد به اين معني كه ابـراء بيمـار نـسبت بـه      تصريح به عدم ضمان وي حمل مي 
 چرا كـه    ؛باشد ضمان است نمي   پزشك چيزي غير از همان اذن كه بر طرف كننده         

امل جداگانه از اگر اذن، ضمان را از گردن پزشك بر ندارد، برائت به عنوان يك ع      
قبل از بـه وقـوع پيوسـتن آن چـه باعـث             زيرا   ؛برداشتن ضمان عاجز خواهد بود    

  . )همان(شود، برائت گرفتن معني نخواهد داشت ضمان مي
آيد كه ضميمه كردن اين نكتـه   اين نكته به دست مي ;از كلام محقق اصفهاني  

 ديگـر  به دلالت اذن بر عدم ضمان ضروري است كه در صورت ضـمان پزشـك،       
كسي در جامعه به مداواي مريض دست نخواهد، در حالي كه جامعه سـخت بـه                
اين مطلب نيازمند است، والا بدون در نظر گرفتن اين نكته اذن به اتلاف جان يـا                 

   .)همان(عضوي از اعضاي بدن بيمار از نظر شرع بي اعتبار است
آمده اسـت كـه     اما در مورد عدم جواز اذن به اتلاف نفس كه در كلام كساني              

 ، يا حتي مثل محقـق اصـفهاني   )45، ص 43ق، ج 1404نجفي،  (بينند پزشك را ضامن مي   
، بايد گفت هر چنـد كـسي        )284ق، ص 1409اصفهاني،  (بينند وي را ضامن نمي    رحمه االله 

حق اذن دادن به اتلاف نفس خويش را ندارد ولي اين نكته منافاتي با عدم ضمان                
ي كه شامل اتلاف نفس بيمـار توسـط پزشـك            چرا كه اذن   ؛پزشك نخواهد داشت  

  . شود شود در غالب اذن به درمان يا انجام اقدامات پزشكي داده مي مي
شود، بلكه اذن بـه      اذن مذكور به صورت منحصر در اتلاف نفس صادر نمي         

اتلاف نفس به پزشك از باب عدم انفكاك برخي از معالجات از احتمال مرگ              
شود، در نتيجه صـدور چنـين        ، به پزشك داده مي    بيمار در اثر اقدامات پزشكي    

كننده مورد منع شارع نيست و در نتيجه اثر آن نيز كه رفـع               اذني توسط مراجعه  
نيـز   ;ضمان است برقرار خواهد بود، شبيه اين مطلب در كلام محقق اردبيلـي         

آمده است، چرا كه ايشان طبيب را بابت اتلاف، در صورتي كه از جانب بيمار               
دانند، به اين دليل كه پزشـك اتـلاف را قـصد نكـرده               اشد، ضامن نمي  مأذون ب 

، چنين اذنـي    )299، ص 14ق، ج 1403اردبيلي،  (بود و در كارش نيز كوتاهي نداشت        
در صورتي موجب عدم ضمان طبيب خواهد بـود كـه بـه طـور غيـر مـستقيم                  
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تنهـا در    ;شامل اتلاف شود، همان طور كه پزشك نيز به نظر محقـق اردبيلـي             
ورت عدم قصد اتلاف و عدم كوتاهي در مـداوا، بـا كمـك چنـين اذنـي از                   ص

  .ماند ضمان بركنار مي
وانگهي اگر ممنوع بودن اذن به اتلاف نفس را به طور مطلـق بپـذيريم، عـدم                 

كننده نيز قابل حل نخواهـد       ضمان پزشك حتي با برائت گرفتن پزشك از مراجعه        
شمارد، ابراء كـردن كـسي را         نافذ نمي   چراكه شارع كه اذن به اتلاف نفس را        ؛بود

 چرا كه ابراء در     ؛كه دست به اتلاف نفس خواهد زد، را نيز معتبر نخواهد دانست           
حقيقت امري فراتر از اذن عادي به اتلاف نفس خواهد بود و بـا معتبـر ندانـستن                

داشته نخواهد شد در حالي كـه بـه اسـتناد موثـق             رابراء توسط بيمار، ضمان نيز ب     
ضمان پزشك به آن اشاره شد، ابراء به عنوان عامل  از ادله» ب«كه در بند سكوني 

  .برطرف شدن ضمان پزشك پذيرفته شده است
تر اشاره شد، فقيهـان ديگـري اذن را بـراي            علاوه بر اين، همان گونه كه پيش      

اند، زيرا اينان معقدند اذن بيمار براي معالجه، بـه رفـع    عدم مسئوليت كافي دانسته   
اگر شخص عاقل و    «: گويد شود، مثلاً ابن ادريس حلي مي      پزشك منجر مي  ضمان  

و ) مداوا يا جراحي  (مكلفي به پزشك مراجعه كند و از او انجام كاري را بخواهد             
  .)373، ص3ق، ج1410ابن ادريس، (» طبيب آن را انجام دهد، ضامن نيست

  ادله عدم ضمان پزشك با اذن شخص به برداشت اعضا. 2ـ2

 عدم ضمان پزشك است، به اين معني كه پزشك بـا اذن          ،يدگاه در مسئله  دومين د 
كننده، هم به لحاظ شرعي و قـانوني مجـاز بـه اقـدامات               داشتن از جانب مراجعه   
باشد و علاوه بر آن در قبال خساراتي كه در اثر            كننده مي  پزشكي در مورد مراجعه   

 ـ( آيد، ضـامن نيـز نخواهـد بـود         اقدامات وي به وجود مي     ، 3ق، ج 1410ن ادريـس،    اب

، 43ق، ج1404؛ نجفـي،  262ـ261، ص5ق، ج 1407؛ حلي،   421، ص 3ق، ج 1412؛ محقق،   373ص

تـوان اشـاره كـرد كـه در برخـي از             ، در اين زمينه به دلايـل مختلفـي مـي          )45ص
هاي مستدل مربوط به علم فقه نيز، به آن اشاره شده است، در ايـن قـسمت         كتاب
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نماييم، و سپس بـه بررسـي هـر يـك از ايـن ادلـه                 يهر يك از اين ادله را ذكر م       
خواهيم پرداخت، اين مبحث هم ادله عام كه اعم از برداشت اعضا و ساير مـوارد               

  :شود است و هم ادله خاص كه مختص به برداشت اعضاست را شامل مي

  »لا يحل مال امرء مسلم«روايت . 1 ـ 2 ـ 2

 است كه اذن قابليـت مـانع شـدن از    توان به آن اشاره كرد، اين  اولين دليلي كه مي   
گردد، چنان كـه در       ضمان را دارد، همان طور كه باعث حليت و اباحه تصرف مي           

 ـ عـن ط   لاّإحل مال امرئ مـسلم      يلا  «:  است كه  مورد اموال اين روايت مشهور     ب ي

» حـلال نيـست، مگـر بـا رضـايت و موافقـت وي       ) بر كسي (مال مسلماني   : نفسه
  .)112، ص2ق، ج1405احسايي، (

 وارد شده است كه سـندش تمـام نيـست           عوالي اللئالي اين روايت هرچند در     
ايروانـي،  (، لكن عمل مشهور علماي شيعه به اين روايـت         )آذر2ش،  1392شبيري،  (

مكـارم،  ( به طوري كه اين روايت بين ايشان معروف شده اسـت           )98، ص 2ق، ج 1426

، مشكل  )19، ص 2ق، ج 1410حلي،  ( و علماي اماميه آن را قبول كردند       )230ق، ص 1425
كند، بنـابراين روايـت فـوق از نظـر سـندي       ضعف سند را در اين روايت حل مي 

  .مشكل ندارد
گردد   معني روايت فوق آن است كه با جلب رضايت، تصرف در مال جايز مي             

شود، براي مثال اگر كـسي ديگـري را مهمـان             و نيز اذن وي مانع تعلقّ ضمان مي       
عارف نمايد، ظاهر حال آن است كه براي مهمان هم تصرف           كند يا مالي را به او ت      

  .كند تعلق نخواهد گرفت مجاز است و هم ضمان به چيزي كه در آن تصرف مي
تواند جلوي ضمان را      بايد به اين نكته توجه داشت كه در حقيقت اذني كه مي           

بگيرد، اذن مطلق است كه ساكت بودن آن از ضمان، ظهور در عدم ضمان داشـته                
شود بـا     ناشي مي » من اتلف «:  د نه مطلق اذن، چرا كه اصل ضمان كه از قاعده          باش

اذن به تصرف به معني مباح شدن آن توسـط شـخص نيـز قابـل جمـع اسـت و                     
منافاتي بين اذن و ضمان وجود نخواهد داشت، ريشه هاي ايـن مطلـب در كـلام                 

  .)194، ص2ق، ج1415انصاري، (شود ديده مي ;شيخ انصاري
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براي حكم به ضامن بودن كسي كه مـال مجهـول المالـك را صـدقه                ;شيخ اعظم 
ن  «داده است در فرضي كه مالك پيدا شود و راضي بـه صـدقه نباشـد، بـه عمـوم                      مـ

تمسك كردند و آن را منافي با اذن شارع به صـدقه دادن مـال نديدنـد؛ همـان                » أتلف
ي با ضامن بـودن وي     نيز منافات ) لقطه(طور كه اذن شارع به صدقه دادن مال پيدا شده           

در اين فرض ندارد، ايشان علت عدم منافات بين جواز صدقه دادن و ضامن بـودن را        
اين نكته دانستند كه اذني مطلق به صدقه دادن، از جانب شارع صادر نشده است كـه                 

  .)همان(حتي با سكوت آن اذن از ضمان، ظهور در عدم ضمان داشته باشد
يح آن به ضمان، ظهـور در حكـم بـه عـدم             مقصود از اذن مطلق كه عدم تصر      

ضمان دارد، اذني است كه در مقام بيان است؛ چراكه با توجه به ضـمان يـا عـدم                   
دهنـده بـه ضـامن بـودن         ضمان تصرف كننده صادر شده است، بـدون اينكـه اذن          

دهنده با التفات به امر ضـمان،        تصرف كننده حكم كند، در چنين حالتي وقتي اذن        
آورد، اين سكوت نـشان از عـدم          حرفي از ضمان به ميان نمي      دهد و  فقط اذن مي  
  . ضمان دارد

در مقابل اگر اذن در مقام بيان نباشد، يعني فقط جهت مصرف مال را مشخص 
تـوان آن را     المالـك مـي    يا مـال مجهـول    ) لقطه(كند كه در مورد مال پيدا شده         مي

هنـده تـوجهي داشـته    د صدقه داد، بدون اين كه به امر ضمان يا عدم ضمان صدقه  
باشد، در چنين حالتي اذن به تصرف، دلالتي بر ضمان نخواهد داشت، همان طور              
كه اذن شارع به صدقه دادن مال مجهول المالك، بدون اشاره به ضامن نبـودن يـا                 
ضامن بودن صدقه دهنده، بر عدم ضمان كسي كه مال مجهول المالـك را صـدقه                

  .دهد، دلالتي ندارد مي

   دليلبررسي اين 

 ـ عن طلاّإ مال امرئ مسلم حلّيلا «اين دليل يعني روايت نبوي   آنچه در    : ب نفـسه ي
احـسايي،  (» حلال نيست، مگر با رضـايت و موافقـت وي         ) بر كسي (مال مسلماني   

، مورد استدلال قرار گرفته است، آن است كه طيب نفس يعني      )112، ص 2ق، ج 1405
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شود به اين معني كـه بـا وجـود     اذن و رضايت باعث حلال شدن مال مسلمان مي   
اذن ضماني متوجه اذن گيرنده نيست و اين مطلب نسبت به بدن انـسان مـسلمان                

  .شود نيز مي
استناد به آنچه در اين روايت محـل اسـتدلال واقـع شـده اسـت يعنـي اذن و                    

لي است كه در عرف و قوانين جامعه نيز مـورد اسـتناد            ئرضايت اشخاص، از مسا   
ل حـايز اهميـت و پرچـالش در عرصـه           ئچنان كه يكي از مـسا     قرار گرفته است،    

هـا   باشد، كه اين آسيب     هاي ناشي از آن مي     اجتماعي، حوادث ورزشي و خسارت    
كننـد، بلكـه    ها از قواعد و مقررات عام مـسئوليت مـدني تبعيـت نمـي      و خسارت 

ناپذير ورزش  هاي ناشي از عمليات ورزشي را لازمه اجتناب        مرسوم است كه زيان   
آور و   توانـد ضـمان    در نتيجه، حادثه و زياني كه بر پايه مقررات مي         . كنند لقي مي ت

حتي جرم محسوب شود، در روابط ورزشـي قابـل تعقيـب نيـست، از ايـن روي          
 به تحقيـق مـستقل در       )217،  109ش، صص 1393مقدادي،  (اقدام برخي محققين معاصر   

  .باشد اين عرصه شايان تقدير ويژه مي
هـايي در    شود كه وارد كردن چنين آسيب        چه چيز باعث اين مي     سؤال اين است كه   

ورزش جرم محسوب نگردد و ديه و ضمان به دنبال نداشته باشد؟ جواب ايـن سـؤال                 
هـايي كـه    تواند ما را به پاسخ اين پرسش نيز برساند كه آيا اين نكته در مورد آسيب           مي

شود مؤثر     بيمار وارد مي   توسط پزشك، در مراحل مختلف درمان، آزمايشات و غيره بر         
  گردد؟ ها مي است و باعث عدم ضمان طبيب نسبت به اين قبيل آسيب

 ش  1392 قانون مجازات اسلامي مـصوب سـال         158در آخرين مورد از ماده      
اي گنجانده شده كه بـه بحـث مـا يعنـي اذن در              از اين ماده، نكته   » ج«يعني مورد   

علاوه بر مـورد مـذكور   «: كند يدا ميب هاي مربوط به برداشت اعضا، ارتباط پ   آسي
شود در مورد زيـر      در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي          

ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مـشروع كـه بـا رضـايت      : قابل مجازات نيست
شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و ورعايت مـوازين فنـي و            

  .»...شود  انجام ميعلمي و نظامات دولتي
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اي كه براي مسئول نبـودن پزشـك در برداشـت اعـضا از                ترين مبناي حقوقي   عمده
باشد، چنان كـه همـين نكتـه بـراي      لحاظ مدني ارائه شده است، رضايت زيان ديده مي   

سلب مسئوليت از جراح يا طبيبي كه بـه صـورت مـشروع اقـدام بـه درمـان نمـوده و               
گـردد، همـان    ولتي را نيز رعايت كرده است، ارائـه مـي      موازين فني، علمي و نظامات د     

  .مورد بحث ما، بدان استناد گرديده است 9اي كه در روايت نبوي نكته
رسد، آن است كه اذن قابليت مـانع شـدن از ضـمان              آنچه در نگاه اول به ذهن مي      

 كه در مـورد امـوال   گردد، چنان  طور كه باعث حليت و اباحه تصرف مي        را دارد، همان  
، يعنـي بـا جلـب    )112، ص2ق، ج1405احـسايي،  (روايت محل بحث مـا مـشهور اسـت      

  . شود گردد و نيز اذن وي مانع تعلقّ ضمان مي رضايت، تصرف در مال جايز مي
براي مثال اگر كسي ديگري را مهمان كند يا مالي را به او تعارف نمايد، ظاهر                

ضمان چيـزي كـه در      حال آن است كه براي مهمان هم تصرف مجاز است و هم             
عدم فرق بين اذن به تصرف در امـوال و اذن    كند نيست، به ضميمه     آن تصرف مي  

  .به تصرف در بدن اذن دهنده، در برطرف شدن ضمان به موجب اذن
عضو به پزشك براي درمان يا انجـام اقـدامات پزشـكي             اذني كه بيمار يا اهداكننده    

ان، ظهور در عدم ضمان داشـته دارد   دهد اذن مطلق است كه ساكت بودن آن از ضم          مي
انـصاري،  ( شـود   برداشـت مـي    ;نه مطلق اذن، چرا كه طبق آن چه از كلام شـيخ اعظـم             

تواند جلـوي ضـمان را بگيـرد، اذن مطلـق اسـت كـه        ، اذني كه مي  )194، ص 2ق، ج 1415
  .ساكت بودن آن از ضمان، ظهور در عدم ضمان داشته باشد نه مطلق اذن

دهـد از ايـن جهـت        اي كه مراجعه كننده به پزشك مـي        اذن مطلق بودن اجازه   
كننده و هم پزشك به اين نكته توجه دارند كه تصرف كـردن            است كه هم مراجعه   

كننده  كننده موجب ضمان است، در نتيجه اذن دادن مراجعه       پزشك در بدن مراجعه   
 بدون تصريح به ضمان، ظهور در عدم ضمان خواهد داشت، نه اين كـه مراجعـه               

عــضو بــه پزشــك، تنهــا نظيــر اذن دادن شــارع بــه صــدقه دادن مــال  كننــدهاهدا
المالك باشد، فقط جواز قطع و برداشت عضو را بـراي پزشـك مـشخص             مجهول

  .ضمان و عدم ضمان به هيچ وجه مد نظر نباشد كند و مسئله
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مد نظر بودن مسئله ضمان در مورد اذن افراد به تصرف ديگري در مال يا بدن                
كند  فرمايد كه اذن موضوع اباحه را محقق مي مي ;ست كه محقق مراغي  تا حدي ا  

، بدين معني كـه  )514ص، 2ق، ج1417مراغـي،  (و بعد از آن ضمان محقق نخواهد شد     
كند كه آن اباحه قابليـت تـأثير گـذاري در     اذن از ابتدا نوعي از اباحه را محقق مي   

ينكه نسبت بـه ضـمان يـا    مورد ضمان به صورت مانعيت از تحقق آن را دارد نه ا          
  .عدم آن هيچ نظري نداشته باشد

  اسقاط احترام با اذن. 2ـ2ـ2

شود ديگران در مقابـل خـسارت        احترام مال و عمل مسلمان است كه موجب مي        
مندي از عمل وي ضامن باشـند، امـا اذن دهنـده بـا اذن خـود                   به اموال او يا بهره    

، بنابراين، وجهـي  بـراي   )514، ص2ق، ج1417مراغـي،   (كند احترام مالش را ساقط مي    
زنـد، بـا    ضمان وجود ندارد، درست مانند حالتي كه شخص به مال خود ضرر مي            

تحليل مذكور، دلالت اذن بر عدم ضمان به حدي است كه اذن دهنده اگر بخواهد        
كه شخص مأذون علاوه بر مجاز بودن در تصرف، ضامن هم باشد بايد اذن خـود        

  .)همان(مايدرا مقيد به حفظ ضمان ن
كنـد و خـود را       كننده، به پزشك مراجعه مي     بدين ترتيب وقتي بيمار يا مراجعه     

دهد، هرچند نگراني    براي درمان يا قطع عضو براي اهدا، در اختيار طبيب قرار مي           
از سلامت بدن و احساس ارزشمندي آن، وي را به اين كار واداشته است با ايـن                 

كنـد تـا او بتوانـد        ا از پزشـك اسـقاط مـي       حال در حقيقت احترام بدن خويش ر      
داند وي را درمان كند، و به همين جهت طبيب كه تا قبل از               هرطور كه صلاح مي   

كننده حق تصرف در بدن وي را نداشت با مراجعه و اذن             بيمار يا مراجعه   مراجعه
  .دارد كند و شرع مقدس نيز وي را از اين عمل باز نمي وي اين حق را پيدا مي

قاط احترام علاوه بر تجويز تصرف و اقدامات پزشـكي ضـمان را نيـز               اين اس 
كه در اموال همين گونه است، و بايد گفت كه بـين اذن بـه                برخواهد داشت چنان  

تصرف در مال و اذن در تصرف در بدن، از نظر بـه دنبـال داشـتن عـدم ضـمان،                   
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  .فرقي وجود ندارد
فرمـوده   ;محقـق اصـفهاني  كـه   چنين بايد دانست كه اذن در اتلاف، چنـان     هم

برد، نـه اينكـه دليـل ضـمان محفـوظ       است، مقتضي ضمان را از اساس از بين مي 
بماند ولي اذن به معناي اسقاط ضمان باشد، در نتيجه جايي براي اين اشكال باقي         

لم يجب باشد، بلكه چنـين   ماند كه از بين رفتن ضمان با اذن به معني ابراء ما           نمي
كند و در ايـن صـورت        ون عوض را در ملك غير فراهم مي       اذني اباحه تصرف بد   

جايي براي جريان قاعده اتلاف وجود ندارد، بدين ترتيب حتي ادله ابـراء طبيـب               
شود نه اينكه ضمان با اذن بيمار به پزشك معني داشته            نيز حمل بر اذن مذكور مي     

  .)284ق، ص1409اصفهاني، (باشد و ابراء آن را از بين ببرد

   دليلبررسي اين

كند، در همان حدي  بايد دانست كه احترام بدن مسلماني كه به پزشك مراجعه مي       
 بـا مراجعـه و اذن وي اسـقاط          ،كه مقتضاي مداوا و يـا اقـدامات پزشـكي اسـت           

 محدود به صـورتي خواهـد   ،شود، به اين معني كه اسقاط احترامي كه ذكر شد      مي
نداشته باشـد و در بـه كـار         پزشك قصد اتلاف     ;بود كه طبق بيان محقق اردبيلي     

 و طبـق    )299، ص 14ق، ج 1403اردبيلـي،   (بردن مهارت خود كوتاهي نيز نكـرده باشـد        
اصـفهاني،  (اتلاف در صورت اشتباه و خطا اتفاق افتاده باشد           ;بيان محقق اصفهاني  

، با لحاظ اين دو قيد دلالت اين دليل يعنـي اسـقاط احتـرام بـدن                 )284ق، ص 1409
  .ن پزشك تمام و كامل خواهد بودمسلمان، بر عدم ضما

   اذن به لوازم آنو شيءتساوي اذن به . 3 ـ 2 ـ 2

نظران مرسوم است كه بر پايه آن اذن در شـيء را             اي ميان فقيهان و صاحب     قاعده
ء    א�ـש�  � א��	 
  	��«: د به كنن دانند و از آن اين گونه تعبير مي        اذن در لوازم آن مي    

، 1تـا، ج  عـاملي، بـي  (»  يك چيز بـودن، اذن بـه آن چيـز        اذن در لوازم  : ��	 
� ��א���  

هـايي   فقهاي نامداري به اين قاعده، بارها در كتاب هاي فقهـي، در بـاب             . )230ص
، )258، ص 1ق، ج 1416عميـدي،   (، حـج    )117، ص 13ق، ج 1414علامـه حلـي،     (رهن  : چون
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ق، 1410شـهيد ثـاني،     (هاي مختلفي از متاجر    ، قسمت )125، ص 7ق، ج 1414كركي،  (اجاره

  . اند  استناد كرده)300، ص3ق، ج1416فاضل هندي، ( و نكاح )377، ص3ج
باشـد   طبق اين قاعـده كـه در حقيقـت برگرفتـه از حكـم عـرف و عقـلا مـي           

، هر گاه كسي به ديگري در مـورد كـاري اذن دهـد،      )25، ص 6ق، ج 1419بجنـوردي،   (
 بلكـه  ؛خواهد شددهنده آمده، محدود ن    ِـ اذن )منطوق(مورد اذن به آنچه در عبارت     

اذن به لوازم آن نيز به دلالت التزامي، سرايت خواهد كرد، كـه ايـن لـوازم شـامل                   
  . شد لوازم عقلي، عرفي و قانوني خواهد 

عرفي سـكونت در     توان به اين مثال اشاره كرده كه لازمه        عرفي مي  براي لازمه 
 بـه آن خانـه      منزل، اين است كه دوستان و آشنايان نيز بتوانند بـه عنـوان مهمـان              

وآمد كنند بدين ترتيب اذن به اين كه مأذون و خانواده اش بتوانند در منزلـي        رفت
 اذن به اين نيز خواهد بود كه اطرافيان ايشان نيز بتوانند براي ديدن              ،اقامت گزينند 

  . ايشان وارد آن منزل شوند
ي فـروش   قـانون  توان به اين مورد مثال زد كه لازمـه         قانوني نيز مي   براي لازمه 

باشد و در نتيجه اذن فروش منزل، در         منزل، تنظيم سند و امضاي دفاتر رسمي مي       
  .حقيقت اذن به تنظيم كردن سند و امضاي نمودن دفاتر رسمي نيز خواهد بود

بر اين اساس هر گاه اتلاف و ايراد خسارت نيـز از لـوازم اقـدامات پزشـكي                  
امي از اقدامات پزشكي، بـه      محسوب گردد، اذن به پزشك در عمل جراحي يا اقد         

اذن به اتلاف و خسارات مذكور نيز خواهد شد و در نتيجه، مسئويت ناشي               منزله
  .مراجعه كننده متوجه پزشك نخواهد شد) به مال يا بدن(از ورود خسارت 

  بررسي اين دليل

بر اساس اين قاعده هر گاه درمان و اقدامات پزشكي، اتلاف يا ايراد خـسارتي را                
ل داشته باشد طوري كـه احتمـال بـروز آن، از لـوازم درمـان يـا اقـدامات                    به دنبا 

پزشكي محسوب شود، اذن به پزشـك در درمـان، عمـل جراحـي يـا اقـدامي از                   
اذن به اتلاف و خسارات مذكور نيز خواهـد شـد و در              اقدامات پزشكي، به منزله   
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 متوجـه   كننـده  مراجعـه ) به مال يـا بـدن     (نتيجه، مسئويت ناشي از ورود خسارت       
 .پزشك نخواهد شد

اما اگر اذن به موردي از موارد درماني يا اقدامي از اقـدامات پزشـكي مربـوط                 
اي با اتلاف يا خسارتي نداشته باشد كه طوري كه احتمال بروز آن  شود كه ملازمه

اتلاف يا خسارت به دنبال درمان يا اقدام مورد اجازه معقـول و متعـارف نباشـد،                 
 زيرا دليلـي بـراي رفـع ضـمان وجـود نـدارد و اگـر                 ؛د بود مسئوليت باقي خواه  

» من أتلف «: ترديدي هم حاصل شود، با تحقق قواعد مربوط به ضمان مثل قاعده           
  .، اين مسئوليت اثبات خواهد شد)224، ص1ق، ج1405احسايي، (

اما چنانچه اذن داده شده در كاري با اتلاف ملازمه داشـته باشـد، در صـورت                 
 به وجود ملازمه، اذن موجـب رفـع ضـمان و مـسئوليت مـدني                دهنده آگاهي اذن 

اي  هـاي معالجـه    خواهد بود، مانند كسي كه با وجود آگاهي از خطرات و آسـيب            
، از پزشـك يـا      )درمـاني و داروهـاي پرعـوارض       ماننـد جراحـي، شـيمي     (خاص  

  .دهد گر تقاضاي اقدام كرده و اذن به معالجه مي مجموعه درمان
بـراي تقريـب    ;توان به اين مثال كه محقق اصفهاني ه ميبراي تطبيق اين قاعد  

خود را بـراي     آورده است، اشاره كنيم كه شخصي فرش كهنه        عدم ضمان پزشك  
دهد، در حالي كـه ايـن فـرش بـراي شستـشو بـه شـكل                  وشو به ديگر مي    شست

  . )284ق، ص1409اصفهاني، (متعارف، بدون احتمال پاره شدن، استحكام كافي ندارد 
ن موردي كه ايشان به عنوان مثال مطـرح كردنـد، شستـشو بـا اتـلاف                 در چني 

وشوي چنين فرشي اذن به پـاره        اين قاعده، اذن به شست     ملازمه دارد و در نتيجه    
هـا و    ترتيـب آسـيب    شدن احتمالي آن توسط شـوينده نيـز خواهـد بـود و بـدين              

ه از  هاي ناشي از عمل مأذون، موجب مسئوليت نخواهد بـود، مگـر ايـن ك ـ               زيان
  .محدوده اذن فراتر باشد يا مأذون در اقدامات خويش مرتكب تقصير شود

باشد آن است كه علم به وجود ملازمه         در مورد اين قاعده آنچه قابل توجه مي       
بين مورد اذن و آنچه ملازم با آن مورد است خصوصيتي ندارد، به اين معنـي كـه               

اي نيز اذن وي بـه ملـزوم         دهنده به وجود چنين ملازمه     حتي در صورت جهل اذن    
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يعني مورد اولي كه به طور مستقيم در مورد آن اذن داده است، بـه معنـي اذن بـه                    
لازم آن يعني مورد دومي كه همراه مورد اول است، نيز خواهد بود و چنين اذنـي               

شود، حتي در فرض جهل اذن دهنده نيـز مـانع تعلـق          كه از اين قاعده فهميده مي     
  .عني مورد دوم خواهد شدضمان در مورد لازم ي

به عدم اعتبار علم به ملازمه و جريـان قاعـده حتـي در مـورد                 ;محقق حكيم 
نيـز   ;، محقق اصـفهاني )79، ص12ق، ج1416حكيم، (كند  جهل به ملازمه تصريح مي 

عادي را بين مورد اول كه اذن به طور مستقيم بـه آن تعلـق گرفتـه                  وجود ملازمه 
داند، بدون اينكه علـم بـه        د اول است را كافي مي     مور است و مورد دوم كه لازمه     

  . )284ق، ص1409اصفهاني، (وجود ملازمه را معتبر بداند 
اي به نظر نيايد، يا حتي ظاهر امر حكايت از           بدين ترتيب اگر در ظاهر ملازمه     

عدم ملازمه داشته باشد، در صورتي كه در واقع ملازمـه محقـق باشـد، بـاز هـم                   
حاصـل از    مذكور و سرايت اذن به نتيجـه        جريان قاعده  مسئوليت مدني به جهت   

مورد اذن منتفي خواهد بود، زيرا علم و جهـل نقـشي در تعلـق ضـمان و تحقـق              
  .كند مسئوليت مدني ايفا نمي

باشـد و   آنچه در تحقق مسئوليت مدني مهم است استناد فعل به عامل زيان مي      
امات پزشكي به درخواسـت     در محل بحث ما كه فعل زيان بار يعني درمان يا اقد           

به پزشك، انجام شده است، هر چنـد زيـان           كننده زيان ديده يعني بيمار يا مراجعه     
ديده از وقوع آسيب و خسارت نا آگاه باشد، مسئوليتي متوجه انجام دهنـده فعـل       

 بلكه اين زيان ديده است كه بايد پذيراي عواقب و خسارات            ؛يعني پزشك نيست  
 جريان آن در مورد خسارات ناشـي از درمـان يـا اقـدامات                البته اين اذن و    .باشد

اذن تعدي نكرده باشد و يـا در   پزشكي مقيد به جايي است كه پزشك از محدوده     
  .انجام وظيفه و به كارگيري مهارت خويش كوتاهي نورزد

بدين ترتيب بايد پذيرفت كه اگر اذن به انجام عملي به معناي پـذيرش لـوازم              
دهنده به آثـار     ، هرچند اذن  )كه مفاد قاعده مذكور همين است     طور   همان(آن باشد   

آن ناآگاه باشد، ضمان منتفي خواهد بود، حتي در صورتي كه اگر اذن دهنده آگاه               
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داد، ولي حالا كه اذن داده است حتي به اين شـكل           بود، اجازه چنين عملي را نمي     
رفتـه باشـد و    كه اذن به طور مستقيم به كاري غير از خـسارات حاصـل، تعلـق گ               

خسارات مذكور تنها نتايج كار مورد اذن باشد، بايد آثار و خسارات به جا مانـده                
  .را پذيرا باشد

  عدم ضمان در خصوص برداشت عضو. 4ـ2ـ2

در بندهاي گذشته ارتباط مطالب عنوان شده بـا محـل بحـث مـا، يعنـي ضـمان                   
 ديگـري،   كننده، جهت اهـداي آن بـه       پزشك در برداشت عضوي از بدن مراجعه      

اين بود كه چون پزشك در قبال خسارات حاصل از درمان و اقـدامات پزشـكي                
 ضامن نيست، در قبال برداشت عضو نيز ضامن نخواهد بود به اين معني كه ديـه          

گيرد، علاوه بر اينكـه بـه        پزشك قرار نمي   مربوط به عضو برداشته شده بر عهده      
داشـتن آن نيـز از نظـر شـرع و     كننده اقدام به قطع عضو و بر    موجب اذن مراجعه  

  1.باشد قانون جايز مي
گوييم، حتي اگر ما پزشك را در برابـر خـسارات حاصـل از          اما در اين بند مي    

درمان و اقدامات پزشكي ضامن بدانيم، در خصوص قطع و برداشت عضو جهت             
پيوند وي را ضامن نخواهيم دانست، چون برداشتن عضو، به طور واضـح، همـان      

كننده نسبت به آن اذن داده و پزشـك نيـز آن را بـه طـور               ه مراجعه چيزي است ك  
عيب و نقص، به انجام رسانيده است، به اين معني كه قطـع عـضو از                 كامل و  بي   

بدن اهداكننده، خسارات حاصل از اقدام پزشكي نيست كه مورد بحث از ضـمان              
كه از پزشك يا عدم ضمان پزشك، در قبال آن، قرار گيرد، بلكه همان كاري است 

  .خواسته شده است

  بررسي اين دليل

مقصود از ضمان برداشت عضو، اين بود كه پزشك از نظر شـرع و قـانون، حتـي                
                                                           

ادله عدم ضمان . 2ـ2«، ذيل عنوان 2ـ2ـ3 و 2ـ2ـ2، 2ـ2ـ1: هاي مقصود مطالبي است كه تحت عنوان .1
 .گرديدبيان » پزشك با اذن شخص به برداشت اعضا
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اگر كار برداشت عضو را به درستي و بدون نقص انجـام داده باشـد بـاز هـم بـه                     
مربوط به عضو برداشته شده، مجبور باشد، به اين معني كه هر چنـد      پرداخت ديه 
كننده اقدام به قطع عضو و برداشتن آن نيز از نظـر شـرع و                ذن مراجعه به موجب ا  

  .عضو مذكور به گردن پزشك بيايد باشد، ولي ديه قانون جايز مي
شـود،   ذكر مـي » عدم ضمان پزشك   بررسي ادله «آنچه در اين مطلب از مبحث       

چيزي فراتر از اموري است كه در ساير مطالب اين مبحث ذكر شد، به ايـن بيـان              
ه حتي اگر پزشك را در برابر خسارات حاصـل از درمـان و اقـدامات پزشـكي                  ك

بررسـي  «گانه قبلي را كه در اين مبحث يعني          ضامن بشماريم و دلالت مطالب سه     
پذيرفتيم، كنـار بگـذايم، بـاز هـم در خـصوص قطـع و               » عدم ضمان پزشك   ادله

  .برداشت عضو جهت پيوند وي را ضامن نخواهيم دانست
 پزشك در قبال عواقب و خـسارات        نب كه حتي با ضامن دانست     وجه اين مطل  

حاصل از درماني يا اقدامات پزشكي، در خصوص قطع و برداشتن عـضو ضـامن        
نباشد، آن است كه برداشتن عضو از بدن اهداكننده، به طور دقيق، همـان چيـزي                

مل كننده نسبت به آن اذن داده است و پزشك نيز آن را به طور كا است كه مراجعه
عيب و نقص انجام داده است، به اين معني كه قطع عضو از بدن اهداكننده،                و  بي  

خسارات حاصل از اقدام پزشكي نيست كه مورد بحث از ضمان يا عـدم ضـمان                
 بلكه همان كاري است كه از پزشك خواسته شده          ؛پزشك، در قبال آن، قرار گيرد     

اذن در شـيء بـا اذن در    ملازمـه « است و بدين ترتيب حتي به كار گيـري قاعـده     
  .نيز مورد احتياج نخواهد بود» لوازم آن

 گيري نتيجه. 3

شود، بـا در     هاي بدني كه در اثر برداشت عضو حاصل مي         پزشك نسبت به آسيب   
نظر گرفتن اين شرط كه حاذق باشد و از وظـايف درمـاني خـود عـدول نكـرده                   

يـل مربـوط بـه ضـمان      زيرا آنچـه از دلا ؛باشد، مسئوليتي به صورت ضمان ندارد  
پزشك حتي با وجود ماذون بودن وي، مطرح شده است، غير قابـل قبـول و ادلـه       
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 .بيان شده براي عدم ضمان وي، قابل استدلال و بلااشكال است
هاي بدني كه با وجـود مـاذون         در اين مورد مسئوليت پزشك نسبت به آسيب       

مان پزشـك اسـت كـه       يكـي ض ـ  : كند، دو نظر وجود دارد     بودن، به بيمار وارد مي    
، شهيد اول، علامه حلي، محقق ثاني، صـاحب مفتـاح           �א��א�� ש��طرفداراني مثل   

تنها در فرض نابلد يـا غيـر    (;صاحب جواهر و 5، شيخ اعظم، سيد يزدي   �א�כ�א�
بنا به  (و مشهور را    ) مأذون بودن طبيب و كودك يا مجنون بودن فرد مورد معالجه          

به خود اختصاص داده اسـت و       ) ذ بالسوم در بحث مأخو   ;نسبت صاحب جواهر  
ابن ادريس حلـي    : فقيهاني چون نظر ديگر، عدم ضمان است كه از بين متاخرين،          

 و از محققين معاصر، محقق اصـفهاني و محقـق           �א� �א�نكت  در   >و محقق حلي  
اي را ذكر    ، بدان معتقدند، البته هر كدام از اين فقها براي ديدگاه خود ادله            ;حكيم

  .تنموده اس
اذن بيمار به پزشك جهت اقدام به امور درماني غيـر از اذن بـه آسـيب بـدني،      
اقسام ديگري نيز دارد مثل اذن به ضرر و زيان فقط، اذن به برداشت اعضا جهـت               
پيوند به ديگري و همچنين اذن به قتل، كه ورود به بحث مربوط به ايـن تحقيـق،            

ت بـه سـاير مـوارد دارد        نياز به تشخيص درست موضوع و شناخت فرق آن نسب         
چرا كه تشخيص ندادن فرق اين موضوع با ساير موارد و اكتفا كردن به شباهت و            

  .آورد سنخيتي كه موضوع اين تحقيق و ساير موارد دارد مشكلاتي را به وجود مي
شود، اذن بيمار بـه قتـل        از ديگر مواردي كه به اذن بيمار به پزشك مربوط مي          

شـود و بررسـي      شناخته مـي  » آتانازي«يا  » ز روي ترحم  مرگ ا «است كه با عنوان     
نقش اذن در ضمان پزشك در مورد قتل نيـز از مباحـث بـسيار حـائز اهميـت و                    
مطلوب در عرصه پژوهش است كه ضيق مجال و اختصاص موضوع اين تحقيـق              

اي مـستقل    به تاثير اذن بر ضمان پزشك در آسيب بدني، پيگيـري آن را در مقالـه               
  .ه نگارنده آن را نيز در دست تحقيق داردكند ك طلب مي
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